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Sufism in the eighth century AH, at the height of its geographical reach, 

diversity of methods, and social influence, encountered a multitude of 

internal and external disasters and deviations; deviations that provoked a 

wave of reckless and biting criticism from within and outside this spiritual 

tradition. Among the most obvious and profound of these intratextual 

criticisms is the reformist and restorative perspective of Rukn al-Din 

Ohadi Maraghei (670-738 AH), who, in his great and profound Masnavi 

"Jam Jam", deals with the fundamental harms of this movement with a 

meticulous, frank, and at the same time fair look. Absolute aversion to 

knowledge, open heresies, hidden lust, pervasive hypocrisy , open 

worldliness, systematic abuse of the position of sheikhs, profit-seeking 

discipleship, chronic laziness and begghng, reckless plunder and gluttony, 

shameless embezzlement, organized cunning and trickery, 

institutionalized arrogance and pride, complete lack of truth and sincerity, 

and ultimately the decline of the customs and traditions of the path. This 

research, using a library method and in-depth qualitative content analysis, 

rereads all the relevant verses in "Jam Jam" and clearly shows that Sufism, 

despite all these heavy internal and external damages, has within itself the 

inherent capacity for reform, continuous self-purification, and spiritual 

reconstruction. The findings prove that Ohadi's precise, subtle, multi-

layered, and fair critiques are not merely historical judgments limited to 

their time, but rather an eternal and effective model for contemporary 

rethinking of the place of Islamic Sufism and mysticism; a model that 

shows that the mystical tradition of Islam, in its essence, benefits from an 

internal mechanism for spiritual purification and renewal. Thus, Ohadi's 

valuable work should be considered one of the high peaks and turning 

points of mystical reform in the history of Islamic thought and conduct. 
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  ش، يخو  یتکثر طرائق و نفوذ اجتماع  ،يیایدر اوج گسترة جغراف  ، یتصوف قرن هشتم هجر

  ی که موج نقدها   یانحرافات  د؛ يمواجه گرد  یرونیو ب  یاز آفات و انحرافات درون  یبا انبوه

  نيترو ژرف  ني. از بارزترختیبرانگ  ی سنت معنو  ن يا  رونیو گزنده را از درون و ب   پروایب

- 738)یامراغه   یاوحد  نيالدرکن  یمیو ترم  انهيگرااصلاح  دگاه يد  ،یتنمدرون   ی نقدها  نيا

  ن ی و در ع  پرده یموشکافانه، ب  یسترگ و پرمغز »جام جم« با نگاه  ی ق( است که در مثنو670

آس به  منصفانه،  علمپردازدیم  انيجر  نيا  نيادیبن  یهاب یحال  مطلق،   یزيگر: 

شهوت   یهای گذاربدعت  ر  یپرستآشکار،  فراگ  ايپنهان،  سالوس    ، یعلن  یاطلبیدن  ر،یو 

س جا  ک یستماتیسوءاستفادة  در  یتنبل  انه،يسودجو  ی دپروريمر  خ،يمشا  گاه ياز    ی وزگيو 

کبر و    افته،يسازمان  لةیمکر و ح  ا،یحی بردن بزله   پروا،یب  یپرستو شکم   یخورمزمن، لوت

نهاد نها  نه، يغرور  اقتيطر  وم انحطاط آداب و رس  تا  يفقدان کامل صدق و اخلاص و    ن ي. 

مرتبط را در »جام   اتیاب  یتمام  ق،یعم  یفیک   یمحتوا  لی و تحل  یاپژوهش با روش کتابخانه 

  ن ی سنگ  یهاب یآس  نيهمة ا  رغمیکه تصوف، عل  اندينمایم   یکرده و به روشن  یجم« بازخوان

  ی مدام و بازساز  يیخودپالا  ،یريپذاصلاح   یذات  تیاز ظرف  شيدر بطن خو  ،یرونیو ب  یدرون

و منصفانة   ه يچندلا  ف،يظر ق،ی دق  ی گواه آن است که نقدها  هاافته يبرخوردار است.    ینومع

جاودان و کارآمد    يیبلکه الگو  ش، يمحدود به زمانة خو  یخيتار  ی نه صرفا  داور  یاوحد

  يی الگو  روند؛یبه شمار م  یتصوف و عرفان اسلام  گاه ي معاصر در باب جا  یشيبازاند  یبرا

و    شيپالا  یبرا  یدرون  یسمیاز مکان   ش،ياسلام، در ذات خو  یفانسنت عر  دهدیکه نشان م

بلند    یهااز قله   یکي  د يرا با  ی اثر پر ارج اوحد  سان،ن يمند است. بدبهره   ی معنو  اتیح  د يتجد
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  مقدمه 

  کاملا    ةتصوف، اين جريان ژرف، پويا و تأثیرگذار تاريخ انديشه و سلوک اسلامی، در تمام ادوار خويش با دو گون 

 محدّثان   متعصب،  متکلمان  ظاهربین،  فقهای  سوی  از   غالبا   که  متنیبرون  نقدی:  است  بوده  مواجه  نقد  متمايز

  آن   به  گریاباحه  و  الحاد  نسبت  يا  تصوف  اصل  انکار  به  گاه  و  پذيرفته  صورت  دنیاپرست  حاکمان  يا  گیرسخت

  و   ترينآگاه   بیدارترين،  ترين،پاک  زبان   از   و  معنوی  سنت  همین  دل  از  که  متنیدرون   نقدی  و  است   انجامیده

ن مکتب  اي  ة پیکر  از  را   انحراف  سرطانی   هایغده   حاذق،  جراحان  تیغ   همچون  و   برخاسته  صلحا  و  عارفان   پرواترين بی

ترين  ترين، صريح رحم توان گفت که بی نورانی جدا کرده تا جسم آن همواره سالم، زنده و پويا بماند. به جرأت می 

اند؛ کسانی که  و کارآمدترين ناقدان تصوف در طول تاريخ، نه دشمنان بیرونی، بلکه خود صوفیان راستین بوده 

  و   خويش  روی  پیش   نقد  ة مانند، آينها را واداشته تا با شجاعتی بی عشق به حقیقت و نگرانی از انحراف سنت، آن 

  »غلطات   ،(جوزی  ابن)زماننا«  ة»متصوّف  ،(بغدادی  جنید)«ه بالصوفی  »متشبّهین  چون  تعابیری.  نهند  خويش  کیشانهم 

»قلندران کذاب« و مانند    »مستصوفیان«،  نماها«،»صوفی   تلبیس«،   و   زرق  »اهل   ،(بیرون  از  هرچند  تیمیه،  ابن)«هالصوفی

الخیر، خواجه  آن که در آثار پیشکسوتان طريقت از جنید بغدادی و بايزيد بسطامی و سهل تستری تا ابوسعید ابی 

الدين بلخی، شیخ سعدی شیرازی، خواجه  القضات همدانی، شیخ فريدالدين عطار، مولانا جلال عبدالله انصاری، عین 

حافظ و حتی در اواخر قرن هشتم، عبدالرحمن جامی به کار رفته، همه گواه اين سنت ديرينه، اصیل، حیاتی و  

زرين 252-256:  1386  پازوکی،)است  درونی  اصلاح  و  خودنقادی  خودپالايی،  ةوقفبی به:  بنگريد  نیز  کوب، ؛ 

 . (212-220: 1387؛ نصر، 412-430: 1384؛ شیمل، 368-345: 1388

  خودآگاهی   و  بلوغ  پويايی،  هاینشانه   بارزترين   از  يکی  بلکه  نیست،  تصوف  ضعف ة  اين سنت نقد درونی، نه تنها نقط

  ناگزير   گیرد،  قرار  هاتوده   جذب  و  سريع   گسترش  معرض  در  که  ایزنده   مکتب  هر   زيرا  رود؛می   شمار   به   آن  تاريخی

  مکانیسم   خويش  درون  در   که  مانندمی   زنده  مکاتبی  تنها  و  شودمی   روروبه   محتوايی  و  صوری  انحرافات  با

  تاريخ   معنوی   هایسنت  نادرترين   از   يکی   حیث،   اين   از   اسلامی  تصوف.  باشند  داشته  مدام   پالايش   و  خودترمیمی

رفته و حتی  پذي  خويش  حیات  ارکان  از   يکی  عنوان  به  را   آن  بلکه   نداشته،  هراس  درونی  نقد  از   تنها  نه  که  است  اديان

 .ستوده است 

ترين و در عین  ترين، پرآشوبگمان يکی از حساس که بیرا،    در اين مقاله بر آنیم تا تصوف قرن هشتم هجری 

ترين شاعران، عارفان و  منحصرا  از منظر يکی از برجسته  ،رودحال پربارترين ادوار اين سنت معنوی به شمار می 

ق(، بکاويم و به نقدهای ژرف، صريح و  670-738)ایمراغه   اوحدی  الدينرکن   يعنی  ايلخانی،   ةناقدان درونی دور 

  تصوف   جريان  که  بعد  به   هجری  سوم  قرن  از.  بپردازيم  جم«  »جام  همتایبی   و  پرارج  مثنوی  در  وی  ةگراياناصلاح 

  گرديد،   مردم   عظیم  هایتوده   جذب  و  انگیزشگفت  جغرافیايی  طرائق،گسترش  تکثر  سابقه،بی  تنوع  دستخوش

  و   صوری  انحرافات  ؛شدند  بدل  اقتصادی  گاه  و  اجتماعی  قدرت  هایکانون  به  عرفان  و  زهد  مراکز  از  هاخانقاه

  سلک   در   سیاسی   طلبانفرصت   حتی   و   رياکار   دنیاپرستان  اباحه،  اهل   نماها،صوفی   ؛گرديد  آشکار   تدريج   به   محتوايی

انی عمیق از انحراف، بدعت، انحطاط  نگر .  درآمد  صدا  به   سنت  اين  بیرون   و  درون   از  خطر   زنگ  و   درآمدند  تصوف
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  انحرافات   اين   برابر   در   تا  داشت  آن  بر  را   بیدارضمیر  عارفان  و   مشايخ   تصوف،  اصیل  ةاخلاقی و از دست رفتن جوهر 

  ترين، برجسته   از  يکی.  بیافرينند  ماندگار  و  گرايانهاصلاح  انتقادی  آثار  و  برند  قلم  به  دست  دهند،  نشان  قاطع  واکنش

  هاسال  خود  که  اوحدی.  است  ایمراغه   اوحدی  نقد  گمانبی  ها،واکنش   اين  ماندگارترين  و  ترينجامع   ترين،صريح 

  و   شاعرانه  گويای   زبان  عارفانه،  بیدار   ضمیر  با  بوده،   روزافزون  انحرافات  شاهد  نزديک  از   کرده،  زيست   هاخانقاه   در

ها، تجربیات، جم« به مسائل گوناگون تصوف زمانه پرداخته و ديدگاه   »جام   سترگ   مثنوی   در  ناقدانه،  پروایبی   قلم

هشدارها و پیشنهادهای ترمیمی خويش را با بیانی فاخر، گزنده، طنزآمیز و در عین حال سرشار از عشق و امید بیان  

  هزار   پنج   حدود  در  مثنوی،  قالب  در  ناب،  پارسی  زبان  به  عرفانی  و  اخلاقیای انتقادی جام جم« منظومه »   .کرده است

 :ق، در شب قدر به انجام رساند733ق آغاز کرد و در 732 سال به سالگی،شصت در اوحدی  که است بیت

 چون ز تاريخ برگرفتم فال / هفتصد رفته بود و سی و سه سال

 (508: 1375القدرش)اوحدی، چون به سالی تمام شد بَدرشَ / ختم کردم به لیله 

اقبال عظیم، بی  از همان آغاز مورد  اثر  سابقه و فراگیر مردم و خواص واقع شد و اطلاعات فراوان، دقیق و اين 

عصر  بی دينی  و  سیاسی  فرهنگی،  اجتماعی،  اوضاع  خانقاهی،  رسوم  صوفیان،  اعمال  طريقت،  آداب  از  نظیری 

  و   معتبرترين  بهترين،  از  يکی   بلکه  عرفانی،توان آن را نه تنها يک اثر ادبی دهد؛ تا جايی که می ايلخانی به دست می 

: 1388 کوب،زرين )آورد شمار  به هجری   هشتم  قرن اخلاقی  و  معنوی اجتماعی، اوضاع  در تحقیق منابع ترين جامع

شناختی مطالب اوحدی پیرامون تصوف را به معنای دقیق، علمی و روش (.  890-905 :3، ج1374؛ صفا،  492-487

ها و نقاط ضعف وارد  گرايانه« نامید؛ زيرا وی هم به انحرافات، اشکالات، کاستیمتنی اصلاحکلمه بايد »نقد درون 

 مثبت   های ويژگی   و  هازيبايی   اصیل،  ة پردازد و هم به نقاط قوت، جوهر پرده می بر تصوف زمانه با بیانی صريح و بی 

  تصوف   منصفانه  و  عالمانه  موشکافانه،  تمام،   دقت  با   اوحدی  واقع   در.  کندمی   اشاره   عاشقانه  ستايشی   با  راستین   تصوف

  رسوم،   آداب،   مشايخ،  نقد  به  تساهل،  يا  تعصب  تفريط،  و   افراط  هرگونه  از  دوره  ب  و  کندمی   ارزيابی   را   خويش  زمان

گمارد؛ نقدی که نه از سر خشم و انکار، بلکه از سر عشق عمیق به حقیقت تصوف  ات همت می انحراف و  هابدعت 

 .خیزدبرمی  آن ة و نگرانی صادقانه از آيند 

 نما تمام  ای آينه   بلکه   هشتم،  قرن  تصوف  دقیق  شناخت  سوی   به   است   ایدريچه   تنها  نه   جم«  »جام  ةسان، مطالعبدين 

  هر   در  معنوی   گری اصلاح  برای   جاودان   الگويی   و   اسلام  عرفانی  سنت   درونی  خودپالايی   انگیزشگفت   ظرفیت  از 

 .مکان  و زمان

 

  پژوهش  ة پيشين 

  در  و کلی صورتبه غالبا   که شده نگاشته پارسی زبان به  ارزشمندی بسیار هایکتاب و مقالات تصوف نقد ةدربار 

  و   اجمالی  صورتبه   هاآن   از  برخی  در  و  اندپرداخته   مختلف   قرون  در   تصوف  نقدهای  به   گسترده  زمانی  هایبازه 

 دکتر  تألیف   صوفی«  »نقد  کتاب  جمله   از  است؛  شده  ياد  نیز  جم«  »جام  مثنوی  در   اوحدی  نقدهای  از  گذرا 

  آثار   در   تصوف  »نقد  ةمقال  و   احمدی،  میثم  اثر   پارسی«  ادب  در  آن  نقد  و   »تصوف  کتاب  پور،يوسف   محمدکاظم
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  طور   به و منحصرا  ما نوشتار، اين در اما. نیاخسروی  مريم و  رضايی مهدی  تألیف مغول« ة حمل از   بعد و قبل صوفیان

  روش   به  را  موضوع  با  مرتبط  ابیات  ةايم و همنقد اوحدی و آن هم فقط بر مثنوی »جام جم« تمرکز کرده  بر  متمرکز

 .ايم کرده  بررسی  مندنظام و دقیق کیفی محتوای تحلیل

کند و چه نقدهايی بر  بندی می : اوحدی در مثنوی »جام جم« تصوف را چگونه تبیین و صورت سؤال پژوهش

  آن دارد؟ 

 .ای و تحلیل محتوای کیفی عمیق : کتابخانهروش پژوهش

 

 اوحدی  نقد  ةها در آیين انحرافات و بدعت . 1

 گی از علوم عقلی و کشفی بهرهگریزی و بی علم . 1.1

صوفیان از همان بدايت امر، دل بر عشق عرفانی بسته بودند و تنها راه نیل به حقیقت مطلقه را کشف و شهود باطنی  

ساز  تدريج زمینهدادند؛ امری که به دانستند و معرفت قلبی و شهودی را بر معرفت حسی و علوم کسبی برتری می می

وقال مدرسه و صحبت استاد دلگیر  اعتنايی روزافزون به تحصیل علوم شرعی و عقلی گرديد و بسیاری از قیل بی

خاست و از اين حیث قابل تأمل و حتی ستودنی است،  شدند. هرچند اين نگاه در اصل از شدت شوق و عشق برمی 

نمايان و جاهلان مدعی نه در کسب علوم شرعی و  ای شد که شیادان، صوفیمرور زمینهلیکن همین رويکرد به 

ه بر کشف و شهود حقیقی دست يابند، بلکه بدون هیچ علم و فضل معتبر، ادعای کشف حقیقت  عقلی برآيند و ن 

ای در »جام  ضمیر را بدنام کنند و زبان ناقدان و طاعنان را درازتر سازند. اوحدی مراغه سر دهند، صوفیان صافی

مثنوی  از  يکی  در  می جم«  بیان  روشنی  به  سروده،  کورکورانه  تقلید  منع  در  که  خويش  بلند  اين  های  که  دارد 

 د:انخبرند و راه را غلط پیموده نمايان از سرّ ايزد بی صوفی 

 ای ای / زان غلط بود هرچه باخته اهل دل را غلط شناخته

 ( 647: 1375سر ايزد چه پرسی از خراز / از دم جبرئیل پرس اين راز )اوحدی، 

شمارد و وی همچنین در قالب مثنوی ديگری شرايط طلب علم و عالم شدن حقیقی را با دقت و ظرافت تمام برمی 

داند و معتقد است که برخی از مشايخ و  آموزی را ضروری می های علم کشیدن، تحمل مشکلات و رياضت سختی

اند و حتی به  نیاز از علوم شرعی و عقلی تصور کرده اند، خود را بینماها گرفتار جهل مرکب خطرناک شده صوفی 

 :انداند و فقط به ظاهری صوفیانه و پوششی عالمانه اکتفا ورزيده علوم دينی نیز توجهی نکرده 

 بايد / اگر آن بشنوی ز من شايد علم را چند چیز می 

 طلبی صادق و ضمیری پاک / مدد کوکبی از اين افلاک 

 استادی شفیق و نفسی حر / روزگاری دراز و مالی پر 

 ها درد و رنج بايد ديد / از رياضت شکنج بايد ديد سال

 تا يکی زين میانه برخیزد / فاضلی از زمانه برخیزد 

 ترکمان شیخ شد به ده گز برد / صد ورق خواند و جاهلست آن کرد
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 ( 571شرمی)همان: چیست شیخی؟ به غیر از اين گرمی / قد و ريشی دراز و بی 

 

  بدعت و رسوم جدید ناروا .  2.1 

ترين انتقاداتی که بر صوفیه وارد آمده، ايجاد آداب و رسوم جديد و غريب است که دقیقا  مصداق  يکی از جدی 

اند که برخی از ايشان  اند و مدعی شده رود. ناقدان تصوف از اين منظر به صوفیه تاخته بدعت شرعی به شمار می 

  خانقاه،   پیدايش  اوحدی.  است  نداشته  ایسابقه  هیچ   صحابه  ةاند که در سنت نبوی و سیرآداب و رسومی وضع کرده 

  را  اولیه قرون ةصوفی بزرگان و مشايخ  رفتار و شماردمی پسین هایبدعت  ةجمل  از را  خرقه پوشیدن و سماع مراسم

داقی نداشته،  مص  و  نمونه  گذشته  در  که  را  محتوابی   و  جديد  رسوم  اين  و  کندمی   مقايسه  خويش  زمان  نمايانصوفی   با

 :داندهای آشکار بدعت و انحراف صوفیه می از نشانه 

 رنگ بدعت بسی نماند باش / تا شود رنگ مبدأ ما فاش 

 در زمان صحابه و ياران / آن بزرگان و آن نکوکاران 

 نام شیخ و سماع و خرقه نبود / دين به هفتاد و چند فرقه نبود 

 بر چهل مرد بود پیراهنی / بلکه چهل روح بود در بدنی 

 ( 648: همان)سیاه و کبودة روی مردان به راه بايد راه / چیست اين خان

 

  پرستی و شاهدبازی شهوت . 3.1 

ويژه جوانان و نوجوانان، همراه با تهیدستی برخی مريدان  ها و حضور اقشار گوناگون جامعه در آن، به رواج خانقاه 

و گاه منع صريح مشايخ از ازدواج ايشان از يک سو، و از سوی ديگر پیدايش اين ديدگاه که عشق مجازی زمینه  

  در   ويژهبه   صوفیان،  از   برخی  که  آورد  فراهم  را  زمینه  هستند،  الهی  جمال  ةآيین  زيبارويان  و  است  الهی  عشق  ةو مقدم

  روی   از  نظربازان  از  برخی  هرچند.  يابد  رواج  نظربازی  و  آورند   روی  شاهدبازی  و  امردبازی  به  عاشقانه،  تصوف

  نهم،   و  هشتم   قرون   تا  تصوف  گیریشکل   ابتدای از  زمینه  همین   لیکن  کردند،می   نظر  نفس   تمرين  قصد  به  و   عبرت

دارد  رده برمی پ  خويش  زمان  اخیان  امردبازی  و  فساد  و  فسق  از  اوحدی.  ساخت  سنت  اين  متوجه  را   سنگینی  اتهامات

 :گويدو می 

 انداز / بند مکری بگستراند باز ست دام هر کجا خاينی 

 برنشیند که صاحبم بر صدر / امردی چند گرد او چون بدر 

 سر و پايی جايی / میخ لنگر ز بی نقش زيلو شود ز بی 

 کند از شهر چند سفله به کف / بنشاند برابر اندر صف 

 خانه برده شب زر مفتخور و خفت / در عزب روز در کار سخت بی 

 هر يک آوازه درفکنده به شهر / جسته از کودکان زيبا به هر

 پدران را ز جهل کور کنند / پسر زنده را به گور کنند
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 ( 541هم پدر گول و هم پسر ساده / کام رندان از آن شد آماده)همان: 

  شهوت   و  هیزی  هاآن   ةپوشانی انتقاد دارد که درون خرق اوحدی همچنین در شرح حال اهل زرق و تلبیس، از خرقه 

 :کنند توبه شهوت از  بايد و است نهفته

 رنگ مردان راه پوشیده / زير طاعت گناه پوشیده 

 همچو گردون کبود جامه شده / صید را گرگ اين تمامه شده 

 ( 643های صابونی / وز درون صد هزار مابونی)همان: از برون خرقه 

 :گويدو در باب توبه نیز می 

 ( 595ات در کار است)همان: تا تو را شهوت و غضب يار است / هر زمان توبه 

سختی اين اتهام را تأيید يا رد کرد؛  اند و شايد بتوان به آنچه مطرح گرديد اتهامی بود که برخی بر صوفیه وارد کرده 

که احتمالا  در هر گروهی    ،نشینان هرزهآلود معدودی از خانقاه اما ضروری است يادآوری شود که رفتارهای هوس 

 .نبايد به تعمیم ناروا و ظالمانه به کل سنت تصوف بینجامد ،ممکن است يافت شود

 

 پوشی ریاکارانهخرقه .  4.1 

  طريقت   کاهلان   و  خامان  از   ای عده ة  پوشی و سوءاستفادپس از رواج ظاهرگرايی، تکلف و تصنع و سالوس در خرقه 

  بودن   خدا  ولی   يا  بودن  صوفی  ملاک  دستار  و  دلق  و  خرقه   پوشیدن  که   يافت  رواج  نقد  اين   صوفیانه،  رسم  اين  از

  در   را  خويش  نهان  هایعیب  که  منافقانی  به  ديگر  طرفی  از  و  کندمی   تأيید  را  خرقه  اصالت  طرفی  از  اوحدی.  نیست

 :نیست ولايت بر دلیلی پوشیخرقه  صرف که شودمی  يادآور و تازدمی کنندمی  مخفی خرقه زير

 ( 571رسد به علی / کس نگردد به نام خرقه ولی)همان: ها گرچه می خرقه 

 

  تنبلی و دریوزگی .  5.1 

طريقت می سالکان  و  می صوفیان  دنیوی دست  تعلقات  و  اموال  از  عبادت  بايست  و  نفس  تهذيب  به  و  کشیدند 

گذراندند؛ اما واقعیت اين است که حداقل معیشت  نشینی، مراقبه و ذکر میپرداختند و اوقات خويش را در چله می

و قوت لايموت برای هر سالکی لازم و ضروری است و از اينجاست که در سخنان مشايخ و متون صوفیه بابی در  

  و  مشايخ   اکثر  نزد  در  توجه  مورد  و  مقبول  هایراه   از  يکی.  است  شده  گشوده  صوفیه  ارتزاق  ة آداب معیشت و طريق

ق( در »اوراد الاحباب« فصلی  736  متوفی)باخرزی  يحیی  ابوالمفاخر. است  بوده   گدايی   و  سؤال   صوفیه،   هایطريقه 

بیان   در ادب سؤال کردن و شرايط و اهل آن آورده و ضمن تأيید سؤال و گدايی، برای آن آداب و شرايطی 

شکی (.  258:  1383گويد تا حاجت ضرورت نشود نخواهند و زيادت از قدر کفايت نگیرند)باخرزی،  کند و می می

خواهی کنند و دريوزگی را عادت  ای راه تنبلی در پیش گیرند و زياده ای شد که عده نیست که جواز گدايی زمینه 

  کرده،   وارد  عملی  تصوف  بر  اوحدی  که  نقدهايی  ةجمل  از.  کنند  آن  ةخويش قرار دهند و درويشی و تصوف را بهان

  پیش   در  دريوزگی  و  گدايی  و  اندکرده   ترک  را  کار  و  کسب  هاآن  که  است  معتقد  وی.  است  دريوزگی  همین
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  که   اندشده   معرفی  دون و  زبون افرادی سائل،  افراد  جم« »جام مثنوی  در.  اندشده   ديگران  زحمت باعث  و   اندگرفته

 :داشتند عار مردم ة خان  در به  رفتن  و گدايی از الا و نیستند تجرد و کرامت  اهل

 آنکه نانت خورد زبون تو اوست / و آنکه دنیات خواست دون تو اوست 

 اندر و گر کرامتی بودی / وز تجرد علامتی بودی 

 ( 647رفتنش بر در تو بودی عار / بر در خود تو را ندادی بار)همان: 

 

  پرستیخوری و شکم لوت . 6.1

ضمیر معتقد بودند که برای رسیدن به نور معرفت بايد اندرون خويش را از طعام خالی دارند، از  صوفیان صافی 

نوشیدند؛ اما اين کار سخت  کوشیدند و طعم جوع و امساک را با جان و دل می رو در تقلیل طعام و شراب میاين 

به  نبود،  ساخته  همه  شکمويژه صوفی از  دکانداران  و  بودند.  نمايان  دوخته  نذورات  و  فتوح  بر  چشم  که  پرستی 

ها و  ناک، طعنههای شبهه پرستی و خوردن لقمهخوری، شکمتدريج لوت ای شد که به رفتارهای اين گروه زمینه 

  و   سفر  ة نقدهای رايج ناقدان گردد و »اکل صوفی« مثلی برای پرخوری شود. اوحدی در »جام جم« آنجا که دربار

 :هستند  شکم فکر به  فقط که داندمی  پرستلوت  را  قلندران و صوفیان د،کنمی  بحث آن  فوايد

 در سفر چون پی شکم گردی / از کجا صدر و محتشم گردی؟ 

 پرست / کاسه از معده کرده کفچه ز دستچون قلندر مباش لوت 

 ( 583ست غم نخورد / شکم ار پر نشد شکم بدرد)همان: سر و پا گر تهی 

  معرفی   بريانی   و  برنج   مريد   را   هاآن  کند،می   دعوت  توبه  به   را   نمايانصوفی   که   واقعی  ةوی همچنین در باب توب 

 :کندمی

 ( 596تو مريد برنج و بريانی / به چنین توبه ره کجا دانی؟)همان: 

 : است چنین شوندمی  دعوت مهمانی  به وقتی شیخ  و خانقاه اصحاب پرخوری ةدربار وی ة توصیف نقادان

 ببرد شیخ را به مهمانی / با مريدان سخت پیشانی 

 صوفیان سفره را فراز کنند / آستین از دو دست باز کشند 

 هر سه درهم خورند کین فرضست / خود نگويند کز کجا قرضست

 کودکان ناشنا پدر مديون / مخور اين نان و آش خون خور خون

 ( 643فقر بیرون ز ارزش است و کبود / نام آتش چرا نهی بر دود؟)همان: 

 

  بردن زله .  7.1 

  از   يکی(.  زلل  ةزله )به فتح ز( به معنی خوردنی و نعمتی است که از مهمانی با خود بیاورند)لسان العرب، ذيل ماد

  با   را اضافی غذای  شدند،می   دعوت  ایسفره   يا  مهمانی  به  وقتی  که  بود  اين  داشتند  صوفیه  از برخی  که  هايیعادت 

  و   مقبول  رسم   معمولا    اما  گذاشتند،می   آن  بر  تبرک  اسم  گاهی  هرچند.  بردندمی   خود  با  سفره   صاحب  اذنبی   يا  اذن
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  نیز  خانه صاحب  اذن  و کردندمی  افراط  که زمانی  ويژه به اند،گرفته   خرده صوفیه بر جهت اين  از و  نبود ای پسنديده 

 : گويدمی  و گرفته خرده رسم  اين  بر اوحدی. طلبیدندنمی

 ( 644لوت خوردی و زله بربستی / در گمان يکه رفتی و رستی)همان: 

ای نان به مکر و  کند که اهل قناعت نیستند و برای به دست آوردن لقمهها اشاره می همچنین در ذکر دنیاطلبی آن 

 :شوندحیله متوسل می 

 دهد قناعت کنای خیز و رخ به طاعت کن / ز آنچه او می بنده 

 ( 586چیست اين زرق و شید و حیله و مکر؟ / تا دو نان برکنی ز خالد و بکر)همان: 

 

 مکر و حقه . 8.1 

نمايان، تصوف و خرقه و خانقاه و دلق و سجاده را وسیله و دامی  شده اين است که صوفی از ديگر نقدهای مطرح 

باور گسترده شده  دل و افراد خوش ها همه دامی است که برای صید مريدان ساده اند و اين برای فريب خلق قرار داده 

کند که برای فريب  داند و پیر و شیخ را فردی شیاد معرفی می ها را فضولان راهزن می است. اوحدی نیز برخی از آن 

 :دلان دانه پاشیده استساده

 اهل مکر و حیل بکوشیدند / به ريا روی دين بپوشیدند 

 (642پیر شیاد دانه پاشیده / گرد او چند ناتراشیده)همان: 

 : و در جای ديگر گويد

 ای برادر چو با خرد ياری / نظری کن به نور بیداری 

 ( 646نقد خود زير پای خلق مريز / زين فضولان راهزن بگريز)همان: 

 

  ریا و تظاهر.  9.1 

  که   زمانی  و  کرده  پیدا  نمود  مختلف  اديان  و  جوامع   اکثر   در   که  است   دينیة  جامع  های آفت   ةتظاهر و ريا از جمل

ای هم در  يابد. اوحدی مراغه گیرند، سالوس و ريا شیوع بیشتری می می  قرار  داوریارزش  مبنای يافتهتقدس  ظواهر

 :ها خرده گرفته استهايی از اين رياکاری و سالوس اشاره کرده و بر آن شرح حال اهل زرق به نمونه 

 ريا هیچ دم نخواهی زد / آن نماز دراز کردن تو بی

 روز بر سفره نان نخوردن سیر / پیش بیگانه شب نهفتن دير 

 گاهی از چل تنان خبر گفتن / گاه از ابدال قصه برگفتن 

 ( 612چیست اين چیست؟ اگرنه زرق و رياست / راست رو راست گر ز بهر خداست)همان: 

 

  کبر و غرور . 10.1 

  از  بیش طريقت سالکان که نیست شکی. شودمی آدمی سقوط باعث که است اخلاقی رذايلة  کبر و غرور از جمل

  رذيله   صفات   اين  گرفتار  را  صوفیان  از   برخی  اوحدی.  نگردند  ناپسند  صفات  گرفتار  تا  باشند  مراقب  بايد  سايرين 
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  نیاز   ة قبل  به  و  شوند گردان  روی غرور از  که کندمی   توصیه  هاآن  به  سروده  تقلید  منع در که  ایمثنوی  در  و داندمی

 : آورند روی

 ( 646:  همان)آور نیاز ةخويش را زين غرور باز آور / روی در قبل 

 :داندو در شرح حال اهل زرق، سبب غرور را مدح و شعر اطرافیان می 

 ( 644شعر خوانند تا تو شور کنی / مدح گويند تا غرور کنی)همان: 

 

  عدم صدق و اخلاص. 11.1

بهترين عمل در عرف دينی و عرفان، عمل خالص است. در تعريف اخلاص آمده: »اخلاص صافی نمودن عمل  

؛ اعم از آنکه شوب به رضای خود داشته باشد يا شوب به رضای مخلوقات  (31:  1369است از هر خلطی«)انصاری،  

البته خلوص نیت و عمل از امور مشکل و سخت است و مراتب عالی آن جز برای  (.  328:  1371ديگر)خمینی،  

پردازد که چشم صدق  برخی از اولیای الهی میسور نیست. اوحدی در شرح احوال اهل زرق و تلبیس به انتقاد می 

 :اندو اخلاص خفته مانده و اهل صداقت به خاطر اهل نفاق و زرق خون به دل شده 

 اهل زرق و نفاق هم پشتند / صادقان را به خون دل کشند

 راستی را نشانه نیست پديد / راستی در زمانه نیست پديد 

 بماند نهفته مردمی ةچشم اخلاص و صدق خفته بماند / چهر 

 ( 642سخن صدق سر به لاف آورد / دين چو سیمرغ رو به قاف آورد)همان: 

 

  مریدان با  مشایخ  ةسوءاستفاده از جایگاه مشایخ و رابط . 12.1

ضرورت  (. 100: 1392  حافظ،)کو« راهی  خضر است،  ظلمات بر »گذار  سلوک  و سیر در حافظ خواجه ةبنا به گفت

  اند داشته   تأکید   آن  بر  صوفیه  های سلسله   ةهم  که  است  طريقت   در   مهم   مسائل   ةوجود شیخ و پیری دستگیر از جمل

  زمینه   اين  در  که  نقدهايی.  اندکرده  ذکر  ضمیرروشن   پیر  آن  برای  اوصافی  و  اندگفته  سخن  فراوان  آن  پیرامون  و

. دارد  وجود   مريدان   و  پیران  بین   که  ای رابطه   به  هم  و  دارد  اشاره   مريدان   و   مشايخ   منفی  هایويژگی   به   هم   شده   وارد 

  کسوت   اين   در   بزرگانی   وجود   به  هرچند  تلبیس،  و  زرق  اهل  حال   شرح   بیان  از   پس  انتقادی،  ةمنظوم   اين  در  اوحدی 

ها خرده  داند و بر آن می  خودرنده   صفتانگرگ   و   مکار  صفتانروبه   را  خويش   روزگار  شیخان  اما   کند،می   اقرار

 :گیردمی

 ( 644چنان بزرگانند / نه چنین روبهان و گرگانند)همان: شیخ ما آن

اند و از  کند که کمتر خود را به خدمت پیر ملزم کرده از ديگر نقدها اينکه مريدان را افرادی ناتراشیده معرفی می 

 :آينداند و افرادی خودرو به حساب می رو تربیت کافی نشده اين 

 (642پیر شیاد دانه پاشیده / گرد او چند ناتراشیده)همان: 



 ی امراغه  ی»جام جم« اوحد یمثنو نةیيدر آ یو نقد تصوف قرن هشتم هجر نييتب 193

 

 

  مشايخ  که  است  اين نقدها از   يکی.  است داشته دنبال به  بسیار نقدهای که  است  مواردی ةجمل  از مراد و مريد  ةرابط 

  دلالی   به   دارد،  آن   فوايد   و   سفر  پیرامون   که   بحثی  در   وی .  کنندمی   مريدپروری   مصروف  را  خويش  غم   و  همّ   تمام

  که   است   مدعی  مريدان   از   يک  هر   که   کندمی   اشاره   مسئله  اين   سر   بر  هاآن   نزاع   و  مشايخ   فروش   و   خريد  مريدان، 

 :است  مشايخ  ديگر از برتر او شیخ 

 ترکمان گول و کلبه پر سمسار / نخرد خام جز يکی در چار 

 کاندارست / هر مريديش بیست سمسارستدصاحب زرق هم 

 آن يکی گويدت که شیخ ولی است / و آن دگر گويدت که به ز علیست

 و آنکه ديشب به مکه برد نماز / وينکه تا شام رفت و آمد باز 

 خرند او را / وين خران بین که چون خرند او را؟ فروشند و می می

 ( 584گويم)همان: گويم / گرچه تلخ است راست می اين سخن چون به جاست می 

ها اندازند و سعی بر اين دارند که اموال آن ای به دام می کند که مشايخ مريدان را به هر وسیله وی همچنین اشاره می 

 : دل به نان و نوايی دست يابندرا تصاحب و چپاول کنند و از طريق مريدان ساده 

 چون بیابند نو ارادت را / کار بندند عرف و عادت را 

 کنند  سرد مال حب دلش بر/  کنند زرد  شید و زرقة جام

 ببرندش به دعوتی دو سه گرم / تا درافتد زنان خلق به شرم 

 رود درياب پس به رمزش درآورند ز خواب / کای پسر وقت می 

 آش؟ / ور ندای درين میانه مباش گر مريدی کجاست سفره 

 در دمند از دم غريمت خوان / که دم نقد را غنیمت دان 

 ( 645: همان)دام به درافکنند را دلساده/   خام نةبه فريب و خیم و دا

 

  سماع )رقص و آواز( . 13.1 

  ة گونه که ذوالنون مصری گويد، سماع از جمل افشانی صوفیان است و آن کوبی و دست سماع؛ شنیدن، سرور و پای 

در باب سماع و جواز يا حرمت آن و  (.  477:  1370  سجادی،)راندمی   حق  سوی  به  را   هادل  که  است  حق  واردات

مستحسن يا غیرمستحسن بودن آن، از گذشته تا کنون فراوان مطلب نگاشته شده و در اکثر کتب صوفیه در باب  

اند. اوحدی هم به نقد سماع پرداخته و در معنی سماع و شرايط و آداب آن و در نهايت نقد و  سماع حديث رانده 

های  شود. وی سماع را جزء بدعت ايرادهای وارد بر سماع، مثنوی بلندی سروده که به برخی ابیات آن اشاره می 

 : شمارد و معتقد است که در صدر اسلام و زمان صحابه اين آداب و رسوم نبوده استصوفیه می 

 در زمان صحابه و ياران / آن بزرگان و آن نکوکاران 

 ( 627نام شیخ و سماع و خرقه نبود / دين به هفتاد و چند فرقه نبود)همان: 
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در مثنوی که در شرح اهل زرق و تلبیس سروده، مجالس شعرخوانی و سماع را برای شور و غرور و رقص مريدان  

 : داندمی

 شعر خوانند تا تو شور کنی / مدح گويند تا غرور کنی 

 ( 628گر نیايی به رقص سرد شوند / ور برقصی به عیب مرد شوند)همان: 

بیند و ها در تعارض می های حلال و حرام خانقاه خوری و سفرهوی همچنین سماع و شور و وجد عارفانه را با لوت

ها را از اين کار برحذر  داند و در نهايت آن های صوفیانه میها و پرخوری به طنز فايده و سود سماع را هضم لوت

 :دهد که به سماع قرآن روی آورند تا به درک رازها و اسرار الهی پی ببرنددارد و پیشنهاد می می

 جهی؟ چه ديدی تو؟ دف قوال را دريدی تو / ز چه برمی 

 با چنین آش و شربت و بريان / چیست آن چشم خیره گريان؟

 خود نپرسی که از چه مالست اين؟ / از حرام است يا حلالست اين؟ 

 نالیجهی و می چشم برهم نهی فرو مالی / بر هوا می 

 شمع و قنديل و نای و دف بايد / لوت و بريان چهار صف بايد 

 ها که هضم شود؟ زين سماعت چه چیز نظم شود؟ / به جز اين لوت 

 گرايی گوش / مدتی بر سماع قرآن کوش اينکه در شعر می 

 (630تا ز هر نکته بشنوی رازی / که به جز آز ما مورز آزی)همان: 

نقد ديگری که وی بر سماع دارد اين است که سماع تا زمانی که از روی عادت انجام شود و صاحب آن از حرص  

و شهوت پاک نشده باشد، خود يک مانع برای رسیدن به سعادت و کمال است و کسی که جام وصل نوشیده و به  

 :آوردکوبی روی نمی حق پیوسته باشد به رقص و پای 

 اين سماعی که عرف و عادات است / پیش ما مانع سعادات است 

 تا نمیريد ز حرص شهوت و از / نشود گوش آن سماعت باز 

 قوت دل را ز تن چه عور کند / به سماع چنان چه شور کند؟ 

 روی چون در جماع حق پیوست / جنبش پای چون بماند و دست؟

 در بدايت سماع بد نبود / در نهايت سماع خود نبود

 آنکه از جام وصل مست شود / کی به جنبش دراز دست شود؟

 نمايد که بر سبیل دواستپیش جمعی که اين سماع رواست / می 

 زانکه طالب پس از رياضت سخت / که برون آورد ز خلوت رخت 

 آن وقايع که بود کم باشد / جانش از فقد آن دژم باشد 

 اگرش رای شیخ فرمايد / که سماع سخن کند شايد 

 تا از آن واردات ياد کند / دل خود زان حضور شاد کند

 تو که سودای زلف داری و خال / زين سماعت چه وجد باشد و حال 
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 ز سماع آنکه اين خبر دارند / هر يکی مشربی دگر دارند 

 جنبش آنکه نفس او ملکیست / چرخ باشد که جنبش فلکی است

 میل بالاست نفس بربستن / زين جهان و جهانیان رستن 

 خودی سرافشانی / نفی غیر خداست تا دانی در چنان بی 

 هیأت نفس تا کدام بود؟ / جنبش شخص را آن مقام بود

 لاابالی نظر به اين نکند / سر اين حال را يقین نکند 

 ای است يا سازی / بم و زير و دف و خوش آوازی هر کجا نغمه 

 خانه خوب و مردم از هر دست / زاهد و رند و پیر و کودک و مست

 ای پر از در و بام / پیش ايشان سماع دارد و نام زن و نظاره 

 گرچه اينجا همه سراندازی است / حال درويش حد اين بازی است 

 زآنکه هست اين روش زنان را نیز / بر سر کوچه کودکان را نیز

 زمان و مکان و اخوانش ای سماع در دانش / بی مپسند

 ( 631عارفی راست اين سماع حلال / که بود واقف از حقیقت حال)همان: 

 

  دنياطلبی. 14.1

  ساخته   خويش   ةتعلقی را پیشزيستی و بی تصوف که از ابتدا با زهد و ترک دنیا قرين بود و صوفیان نخستین ساده 

های دنیوی شدند و با اصحاب  تدريج برخی از صوفیان اسیر وسوسه کردند، اما به بودند و از قید و بند دنیا تحذير می

تازد و  ها می وآمد کردند و اسیر تمتعات دنیوی گرديدند. اوحدی سخت بر دنیاطلبی آن قدرت و درباريان رفت 

  را  حق   بر   توکل  و   قناعت  نان،  ای لقمه   برای  و   اندآورده   روی   حقارت   به   که   خواند می  حاکمان ةها را بنده و برد آن

  عمل  اهل  و  کرده   بسنده  جبه و  ريش يعنی تصوف  ظواهر  به  فقط  هاآن .  اندآورده   روی  والیان  دربار  به  و  کرده   رها

 :نیستند طريقت و

 پیش والی ولی چه کار کند؟ / باشه چون پشه را شکار کند 

 اعتماد تو بر چماق امیر / بیش بینم که بر خدای کبیر

 تو به ريش و به جبه معتبری / اگر آن ريش و اهلی چه بری؟ 

 بايد بايد / در غم عشق مرد می گفت بگذار کرد می 

 زان چنین در بلاد و دربندی / که به تقدير حق نه خرسندی 

 دهد قناعت کنای خیز و رخ به طاعت کن / ز آنچه او می بنده 

 چیست اين زرق و شید و حیله و مکر؟ / تا دو نان برکنی ز خالد و بکر

 ( 586زان بر میر و خواجه جای کنی / که توکل نه بر خدای کنی)همان: 
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  گيرینتيجه  

ای در مثنوی »جام جم«، تصويری دوگانه از اين  ويژه در پرتو نقدهای اوحدی مراغه تصوف قرن هشتم هجری، به 

  ريا،   گريزی،علم   چون  هايیآفت   دچار   صوفیان  و  هاخانقاه   سو،  يک  از.  دهدمی   دست  به   اجتماعیجريان فکری 

  انتقادی   هایواکنش   و  اعتمادیبی   ساززمینه   که  بودند  مراد  و  شیخ   جايگاه   از  سوءاستفاده  و  دنیاطلبی  پرستی،شهوت

  نفس،   تهذيب   اخلاص،  در  همچنان  تصوف  ةجوهر   که   است   باور   اين   بر  اوحدی   ديگر،   سوی  از .  شد  جامعه  در

  .باشد  معنوی   سلوک  راهنمای  تواندمی   و  يابدمی   تجلی  دنیا  به   حقیقی  اعتنايی بی   و  الهی   ذکر  شريعت،  به   پايبندی

گری داشته، بلکه همواره در معرض  تنها ظرفیت خوداصلاح دهد که تصوف در ذات خويش نه نقد اوحدی نشان می 

های مذهبی ديگر است  پالايش درونی قرار گرفته است. اين امر، يکی از وجوه تمايز تصوف با بسیاری از جريان 

ای  گونهدهند. اوحدی با طرح مرز میان »تصوف اصیل« و »تصوف صوری«، به که در برابر نقد، واکنش بسته نشان می

 . شودگری عرفانی در سنت اسلامی محسوب می از پیشکسوتان اصلاح 

منظر مطالعات معاصر، اهمیت اين اثر در آن است که امکان بازانديشی نقادانه در کارکردهای اجتماعی و اخلاقی    از

بخش  های اخلاقی و معنوی جهان امروز الهام تواند در پاسخگويی به بحران آورد و همچنان میتصوف را فراهم می 

توان نتیجه گرفت که نقد اوحدی نه صرفا  يک داوری تاريخی، بلکه الگويی برای فهم پويايی  سان، میباشد. بدين 

  مطالعات   و  اسلامی  عرفان  ةهای بیشتر در حوزهای عرفانی است؛ الگويی که ارزش بررسی پذيری سنت و اصلاح 

بر ريشه   نقد  جمله  از  درونی  نقدهای  در  اينکه  توجه  قابلة  نکت  .دارد   را  اديان  تطبیقی نقد  از  های  اوحدی، اثری 

شود. در واقع اين نقدهای درونی که از  تصوف يا منابع آن يا نقدی که اصل تصوف را زير سؤال ببرد، ديده نمی 

طرف خود صوفیه مطرح شده، يکی از کارآمدترين نقدهاست؛ زيرا به پويايی و رشد مستمر سنت عرفانی کمک  

 .بسیار زيادی کرده است 
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